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  بررسي حكم فقهي تقلب و تباني دربازي هاي درآمدزا

  ٣مهدي رمضاني

                            ١٤٠٢/ ٠٩/ ٠٩تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٥تاريخ دريافت: 

  چكيده

يكي از مسائل مبتلي به در عصر حاضر تقلب و تباني در بازي هاي درآمدزا مي باشد كه 

فقهي آن به موضوع شناسي و سپس حكم شناسي وابسته است. اين پژوهش با روش  كشف حكم

توصيفي تحليلي و با مطالعه كتب به اين امر دلالت دارد كه واژه تقلب در آيات قرآن موضوعا با 

فاوت كاملا ت_باشدكه در ذيل اصحاب السبت،النسيء،سحر آمده است _موضوع فقهي تقلب

چندين دسته روايت به طور مستقيم ويا غير مستقيم دلالت برنهي از  دارد. چندين قاعده فقهي و

رام بوده ح» تقلب  وتباني در بازي هاي درآمدزا«تقلب وتباني دارند و كنكاش در آنها مي رساند 

  و ضمان بر رد مال در صورت تضييع حق توسط فرد ويا كاربر وجود دارد.

  درآمد. ي،باز تقلب، مباني منع، حكم فقهي، كليدواژگان:

    

                                                      
 .خراسان هيحوزه علم ٤دانش پژوه سطح  ٣
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  مقدمه

از ديرباز يكي از سرگرمي ها و فعاليت هاي طبيعي بشربازي بوده است.كه در هر دوره  

و زماني شكل ها و قالب هاي متفاوت همراه با قوانين و ضوابطي وجود داشته است. و با رشد 

ت مصنعت و پيشرفت علم، بازي ها از سبك سنتي خود كه در فضاي حقيقي انجام مي شد، به س

  )٤٥:ص ١٣٩٣احكام بازي هاي رايانه اي،(صادقي، فضاي مجازي نيز كشانده شد.

برخي از بازي هاي امروزي؛علاوه بر هويت سرگرمي و تفريحي، جنبه درآمدي زايي 

  پيدا كرده و برخي افراد به دنبال تقلب در بازي و كسب امتياز و درآمد بيشتر مي باشند.

ط و ضوابط را، تائيد نموده است. مسأله شريعت اسلامي اصل بازي و سرگرمي با شرائ

اساسي پيشروي ما عبارت است از اينكه؛ تخطي از قوانين بازي(بكمك تقلب وتباني) آنهم در 

صورتي كه نتيجه اش منجر به فعاليتي اقتصادي ومالي گردد؛ آيا همچنان مورد تائيد شريعت 

 ،جستاري در مشروعيت عوض در بازي هاي رايانه اي،(ابراهيميواحكام اسلامي است يا خير؟

  )٣٧،ص٢٢: ش١٣٩٩

حكم فقهي تقلب و تباني در بازي هاي «به عبارتي ديگر به طور مشخص

تقلب و «ست تحليل چيست؟ پاسخ اين پرسش نيازمند تحليل و تجزيه دو امر است: نخ»درآمدزا

  كه در ادامه بررسي مي شوند.». بازي هاي درآمدزا«ازمنظر فقه و سپس تحليل» تباني

  

  پيشنيه و روش تحقيق 

قلب درآمدي بر مطالعة تطبيقي ت«در رابطه با عنوان تقلب ، مصطفي دانش پژوه در عنوان

ماده اي قانوني در حقوق ) به بررسي نبود ١٣٩٧»(نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامي

ايران مبني بر تصريح حكم تقلب پرداخته است.و نيز در فقه به صراحت از تقلب سخن به ميان 

نيامده جز با عناوين مشابه كه با بحث تقلب قابل تطبيق مي باشد.در نهايت به اين نتيجه تصريح 
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اص سب با عنوان خمي كند كه(نمي توان براي تقلب حكم واحدي صادر كرد)؛و بايستي متنا

انون العه تطبيقي تقلب نسبت به ق،درآمدي بر مط(دانش پژوه بدنبال حكم خاص همان عنوان بود.

  )٦١٧ص  :١٣٩٨در حقوق موضوعه و فقه اسلامي،

)در ١٤٠٠فهم حكم تقلب از قاعده لاضرر و نسبتش با قانون را ،دانش پژوه و قافي(

ويند:مسئله اينگونه مي گ» امكان سنجي استفاده حكم  تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر «عنوان

كه حتي در قانون حكم آن به صراحت بيان نشده است . لذا قاضي با تقلب مساله اي چالشي 

ريح و در پايان تص» مراجعه به منابع معتبر ديگر حكم مي دهد كه از جمله آن قاعده لاضرر است.

تنها با اصطياد حكم تقلب طبق مفاد قاعده لاضرر، نمي توان حكم واحدي براي انواع «مي كند:

نسبت  ،امكان سنجي استفاده حكم تقلب(دانش پژوه و قافي»گرفت. مختلف عمل متقلبانه در نظر

  )٢١٩ص :١٤٠١به قانون از قاعده لاضرر،

جستاري در « )در مقاله با عنوان ١٣٩٧نسبت به كسب درآمد از طريق بازي ، ابراهيمي (

 هبه بررسي سبق و رمايه ، قمار ، مكاسب محرم» مشروعيتّ پرداخت عوض در بازي هاي رايانه اي 

و پرداخت درون برنامه مي پردازد، و فقه بازي هاي رايانه اي را مورد پژوهش خود قرار داده 

است.وي در اثناء پژوهش خود به مقايسه بازي هاي رايانه اي با پرداخت درون برنامه اي با سه 

فرض از مكاسب محرم مي پردازد،در هركدام به استنادات فقهي و روايي اشاره مي كند.و در 

تطبيق بازي هاي رايانه اي بر عقد سبق مشكل و تحت عنوان قمار «ايت چنين نتيجه مي گيرد:نه

همچنين بازي را ذيل مكاسب »قرار نمي گيرند.زيرا عناصر دخيل در قماري بودن وجود ندارد.

زي كه اكتساب با چي« و نيز » اكتساب با چيزي كه في نفسه عمل حرامي است «محرمه از قبيل 

جستاري در مشروعيتّ  ،(ابراهيميجاي نمي دهد.» ل قابل اعتنا در آن وجود ندارد منفعت حلا

  )٥٣-٣٥ :ص١٣٩٧ت عوض در بازي هاي رايانه اي،پرداخ
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« پژوهشي  با عنوان  -)در مقاله اي علمي١٤٠٠همچنين خادمي كوشا و عبداللهي (

به بررسي مدل روش » موضوع شناسي قمار در پرداخت هاي پس از باخت در بازي هاي رايانه اي 

 اخت يكي از طرفين بهشناخت و تطبيق جهات قمار در بازي و پرداخت هايي كه در صورت ب

موضوع شناسي قمار در پرداخت هاي  ،(خادمي كوشا و عبداللهيديگري مي دهد ، مي پردازد.

  )١٣٧ص :١٤٠٠ پس از باخت در بازي هاي رايانه اي،

پژوهش هاي سابق و موارد مشابه ؛اولا بررسي موضوع تقلب وتباني بيشتر از جنبه  در

حقوقي مطرح مي شود تا فقهي، وثانيادر فرض بررسي فقهي به جنبه درآمدي آن آنچنان عنايتي 

نشده است، وثالثا در فرض توجه به جهت درآمدي ،به كسب درآمد درقالب بازي بطور شايسته 

  پرداخته نشده است.

فلذا برآن شديم به بررسي موضوع تقلب و تباني از نه حيث حقوقي كه از جهت حكم 

فقهي،و نه بخاطر تفريح و سرگرمي بلكه از جنبه كسب درآمد و نه در بيع و معامله كه در قالب 

  بازي به تحقيق و پژوهش در موضوع بپردازيم.

  

  حكم فقهي تقلب و تباني

اه كلي را ميتوان مطرح كرد:ديدگاه نخست: حرمت در رابطه با تقلب و تباني  دو ديدگ

تقلب وتباني، ديدگاه دوم: جواز تقلب وتباني.(كه در اين نوشتار تنها به بررسي ديدگاه نخست 

  خواهيم پرداخت.)

لَاضَرَرَ وَ لَا «يكي از مباني ديدگاه نخست را مي توان تمسك به حديث نبوي 

دانست.كه در اين حديث هر گونه ضرري نفي )٤٧٨ ، ص١٠ج ،١٣٨٧ ،الكافي(كليني، »ضِرَار

لب و تباني نيز يكي از مصاديق ضرر رساندن به ديگري است،كه شده است و روشن است كه تق

  اطلاق حديث آن را در برمي گيرد.
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در ديدگاه دوم كه قائل به جواز تقلب وتباني است،مي توان تمسك به ادله جواز ربا 

 ٣: ج١٣٦٣من لايحضره الفقيه،بابويه،(ابن ..»ربًِا وَلَدهِِ  وَ بَينَْ  الرَّجلُِ  بَينَْ  ليسَْ «نمود، كه مي فرمايد:

معامله ربوي كه مصداقي از بيع حرام است را، شارع بمنزله ي بيع فرض نموده وآن را )٢٧٧ ،ص

بين پدر و فرزند، مسلم وكافرذمي، مولي و مملوك و زوجين جائز دانسته است.كه در ادامه 

فقهاءبه استناد چنين موردي مبحث حيل شرعيه را مطرح كرده اند، كه بنوعي آن را مي توان 

  وتباني( از سنخ مجاز ) دانست. مترادف با تقلب

از ديدگاه نگارنده ديدگاه نخست قابل پذيرش است، ودرپژوهش و مجالي ديگر به ذكر 

  ادله و ردّ ديدگاه دوم خواهيم پرداخت.

  

  حكم فقهي بازي و بازي هاي درآمدزا

نسبت به قسمت دوم عنوان پژوهش(بازي هاي درآمدزا) نيز ابتدا بايد اصل حكم فقهي 

را فارغ از درآمد و غير درآمدزا بودن، تبيين كنيم و سپس  بازي هايي را كه ويژگي » بازي«

  درآمدزايي دارند؛ مورد  بررسي قرار دهيم.

 ،كلانتر)( المكاسب(انصاري، قائل به كراهت » بازي«برخي فقها نسبت به حكم اوليه 

 المكاسب (انصاري، اباحه آن هستند ر قائل به جواز وبرخي ديگ ،)٢٥٨ص  ،٢ج :١٤١٠

 .)٢٥٨ص ،٢ج :١٤١٠،(كلانتر)

البته اينكه آيا حكم تكليفي بازي محصور در كراهت يا اباحه است و يا اينكه مي تواند 

امه بدان ت كه در ادسائر احكام تكليفي از قبيل وجوب يا حرمت را نيز پيدا كند؟پرسشي اس

  خواهيم پرداخت.

در پژوهش ما آن دسته از بازي هايي را كه درآمدزا » درآمدزايي«قيد بازي با وصف 

  نيستند را، خارج مي نمايد.حال مساله اي  كه با آن روبرو  خواهيم بود اينست :
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ارت عبآيا بازي درآمدزا همان احكام فقهي معاملات شرعي نظير بيع را دارد يا خير؟به 

ديگر آيا تقلب وتباني كه در معاملات شرعي از آن تعبير به (غش )مي شود در بازي هاي درآمدزا 

  نيز متصور است يا خير؟

  در نظر  نگارنده دو مؤلفه اساسي در تعيين جهت مسأله مؤثر خواهد بود:

  قمارو...)-درمان-هدف در بازي(سرگرمي-١

  وني،تقلب وتباني و...)كيفيت تحصيل مال در بازي(به شيوه قان-٢ 

نكته:در نوشتار حاضر،هرچند تباني اصطلاحامقداري متفاوت با تقلب است،اما در لغت 

تفاوت چندي ندارند.لذاما استعمال آن را ازباب لغت هم معنا با تقلب در نظر گرفته و تفاوتي 

همچنين تنها به قسمت دوم )٤٧٦، ص٢٢ج ش :١٣٦٢،جواهرالكلام، نجفي(بينشان قائل نشده ايم.

  يعني كيفيت تحصيل مال در بازي خواهيم پرداخت.

  

  مباني منع تقلب و تباني

د. ب وتباني دارمقصود ما از مباني منع عبارت است از ادله اي كه دلالت بر حرمت تقل

  كه دلائل منع تقلب وتباني  را از منظر آيات و روايت بررسي خواهيم نمود.

  

  دسته نخست:آيات

در قرآن كريم ماده قلب  ومشتقاتش بيش از صد بار بكار رفته است. اين واژه درفرهنگ 

  قرآني به چند معنا آمده است:

، )٥٧٨ ،ص١ج فتح البيان في مقاصد القرآن،خان، حسن(صديقرفت وآمد، آمد و شد 

 ، انتقال و جا به جايي)٢٢٧ ،ص٧ج مجمع البيان في تفسيرالقرآن،(طبرسي، دگرگوني وتحول 

  )١٠٠، ص ٢ج بي،(ابن عر
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در قرآن » بتقل«شود كه معناي واژة  با توجه به معاني فوق اين نكته به خوبي فهميده مي

ر قرآن كريم د» تقلب«متفاوت است.بنابراين؛ بحث از خود واژگان» تقلب«كريم با موضوع فقهي 

  با مسأله پژوهشي ما متفاوت خواهد بود.

ز درآيات كريمه با واژگاني متفاوت ا» تقلب«اما موضوع پژوهشي فقهي اين مقاله يعني؛ 

  تطفيف، مكر و سحر تعبير شده است. قبيل: سبت، نسئ، تحريف،

 جاهليت تغيير ماه در نسيء و )،١٦٣(اعراف/ و بني اسرائيل» اصحاب سبت« مانند:

 )،٣-١(مطففين/ تقلب و كم فروشي تجار مدينه )،٤٦تحريف متون مقدس(نساء/ )،٣٧(توبه/

دراستدلال كه )١٠٢)، ساحران بابل (بقره / ٨٤(هود/ تقلبات وكم فروشي هاي قوم حضرت شعيب

  به آيات كريمه در دو مرحله صورت مي پذيرد:

  

  دلالت-تقريب استدلال

  آيه نخست: اصحاب سبت و بني اسرائيل

  مرحله ي اول: تقريب استدلال

  تقريب استدلال به آيه بدين بيان مي باشد:

از آنجايي كه بني اسرائيل منع از ماهي گيري در روز شنبه شده بودند، بسبب اين نهي 

ن روز ماهي گيري نمي كردند؛اما بواسطه ي تقلب در حكم و زمينه ي سازي كه براي صيد در اي

مكارم ( ماهي در روز يكشنبه انجام مي دادند،عملشان مورد غضب خداي الهي قرار گرفت.

  )٤١٨،ص٦ق:ج١٤١٤شيرازي،تفسير نمونه،
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  مرحله دوم: دلالت

جا از آن بدست مي آيد كه عمل بني اسرائيل در روز شنبه» لعن«و » اعتداء«از كلمه ي 

كه فريب و تقلب در پيروي از از دستور الهي بوده است؛ تجاوز از دستور و مورد لعن ونفرين و 

  )٣٦٨،ص٤:ج١٣٧٤ ،الميزان،(طباطبائيغضب الهي بوده است.

هر امري كه فريب وتقلب در پيروي از دستور الهي منجر گردد؛ تجاوز(اعتداء) بوده و 

  مورد لعن و غضب الهي است.

پس تقلب و تباني كه منجر به عدم پيروي از دستور الهي است، اعتداء است ولعن الهي 

  در پي دارد.

  

  آيه دوم: نسيء و تغيير ماه

  مرحله اول: تقريب استدلال

طه ي جابجايي چهارماه (رجب، ذي قعده، ذي حجه و محرم) حكم الهي مبني كفار بواس

بر ترك جنگ را، جابجا و آنرا رعايت نمي كردند. با توجه به اين كه حرمت اين چهار ماه شكسته 

مي شد(هرچند در زماني ديگر ترك قتال مي نمودند) اين نوع عمل متقلبانه مورد نهي الهي قرار 

  . )٢٧١، ص٩:ج١٣٧٤، الميزان، (طباطبائي گرفته است

  

  مرحله دوم: دلالت

همانطور كه در آيه تصريح شده به عمل نسئ(تغيير وجابجايي ماه هاي حرام واقعي) كفر 

  ءُ زِيادَةٌ فِي الْكفُْر)  إِنَّمَا النسَِّي مي فرمايد:( ٣٧اسناد داده شده است؛كه در توبه/

بمعناي عذاب است. هرآنچه دلالت بر عذاب نمايد مورد غضب » كفر«كي از معاني ماده ي

  خداست.
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  بنابراين اين رفتار متقلبانه مورد غضب و خشم الهي است؛كه بايد ترك نمود.

  تقلب وتباني هم جزائش، عذاب است،پس بايد از آن دوري جست.

  

  آيه سوم: تحريف متون مقدس

  لالمرحله نخست: تقريب استد

علماءيهود براي اهداف شوم خود،در متن كتاب مقدس(تورات) جابجايي و تحريف مي 

  )٢٥٣،ص٣ق:ج١٤١٤، تفسير نمونه(مكارم شيرازي، كردند.

اين تحريف و تغيير كلمات  مورد خشم و سخط الهي  قرار گرفت. كه بواسطه اين 

  خداوند آنان را نهي از اين عمل نمود. تحرف و تغيير

   

  مرحله دوم: دلالت

ممكن است گفته شود آيه بر رفتار متقلبانه دلالت ندارد زيرا آيه تحريف در صدد حرمت 

  اين عمل توسط علماء يهود است نه هر رفتاري تا شامل تقلب و تباني گردد.

ميه است. اما بقرينه مقا در پاسخ مي گوئيم درست است در آيه واژه ي تحريف ذكر شده

مي فهميم كه سبب نهي از تحريف، صرفا خود اين عمل نيست، بلكه به خاطر ضلالت و گمراهي 

  است كه در پي دارد.قطعا هر عمل  مضلانه، عملي متقلبانه و فريبكارانه بشمار مي آيد.

هي شارع ن بنابراين آيه دلالت دارد هر رفتار متقلبانه اي كه ، سبب گمراهي گردد، مورد

مقدس خواهد بود.لذا تقلب و تباني هم كه بگونه تحريف كردن و تغيير دادن بشمار مي آيد، از 

  ارتكاب آن منع مي شود.
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  آيه چهارم: تقلب و كم فروشي تجار مدينه

  مرحله اول: تقريب استدلال

ين اتجار مدينه با نقص در كيل و وزن كالا در صدد فريب مشتري و فروش آن  بودند.از 

  حادثه خداوند با خطاب ويل تعبير فموده است.زيرا چنين عملي مورد رضايت الهي نمي باشد.

از  ا كهاز آنجدر اين رفتار تقلب و غش در معامله وجود داشته است . تقلب و تباني نيز  

جمله رفتار هايي است كه با نقصان و كمي بحسب خود همراه است، مورد نهي شارع خواهد 

  )٢٤٤ ،ص٢٦ ق:ج١٤١٤تفسير نمونه،،مكارم شيرازي(بود.

  

  مرحله دوم: دلالت

از  است در دلالت آيه مباركه بر تقلب وتباني اشكالي به ذهن مي رسد وآن عبارت

  اينكه؛آيه ، ويل بر كم فروشي را وعده ي عذاب داده است نه رفتار متقلبانه را.

پاسخ:مناط در ويل بر مطففين عبارت است از؛غش و تقلب در هرجنسي كه شخصي 

بخواهد به ديگري تحويل دهند،درحالي حقيقيت آن جنس  خلاف باطن آن باشد نه خصوص 

  كمي وزن و كيل.

ر متقلبانه وتباني چون رفتاري است خلاف ظاهر آن،مورد مذمت و پس بنابراين رفتا

  سرزنش شارع است،لذا ويل نيز شامل چنين رفتاري خواهد بود.
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  آيه پنجم: تقلبات و كم فروشي هاي قوم حضرت شعيب 

  مرحله اول: تقريب استدلال

هت ج حضرت شعيب قوم خود را از كم فروشي و نقص در كيل و وزن نهي كردند،بدين

كه اگر اين رفتار از آنها ادامه داشته باشد دچار عذابي فراگير مي شوند. ترس از عذاب بر اين 

  )٢٠١ ،ص٩ق:ج١٤١٤،مكارم شيرازي، تفسير نمونه (عمل يعني؛نهي  و حرمت انجام عمل.

  

  مرحله دوم: دلالت

در شريعت  مدر دلالت آيه بر حرمت تقلب و تباني؛اين اشكال بنظر مي رساند كه؛اين حك

  حضرت شعيب؛چگونه مي تواند در شريعت اسلام مورد استناد قرار بگيرد؟

پاسخ:اصولي قطعيه در شرائع سابقه وجو داشته،كه در شريعت اسلام نيز مورد تائيد و 

لذا درست است اين عمل )٢٦٨،ص٣ق:ج١٤١٩فرائد الاصول(كنگره)،(انصاري، امضاء بوده است.

در شريعت حضرت شعيب مورد نهي قرار گرفته است،ولي از احكامي است كه در اسلام نيز مورد 

يز ن تائيد است.لذا در شريعت اسلام نيز مورد استناد مي باشد. لذا دلالت بر نهي از رفتار متقلبانه

  خواهد داشت.

  

  آيه ششم: ساحران بابل

  مرحله اول:تقريب استدلال

ملائك الهي براي اينكه مردم بتوانند دربرابر سحر شياطين، آن را دفع نمايند،به آنها تعليم 

سحر مي كردند.برخي بودند با يادگيري سحر از آن سوء استفاده نموده و بين زن و مرد جدايي 

من وحي الله، (فضلوند از اين عمل تعبيربه كفر مي كند.و افسون مي انداختند.خدا

  اين رفتار متقلبانه در شمار كفر برشمرده شده است.)١٤٢ ،ص٢ق:ج١٤١٩،القرآن
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  مرحله دوم: دلالت

  در دلالت آيه شريفه دو اشكال گذشته مطرح مي شود:

  سحر، در آيه مورد نهي قرار گرفته است نه مطلق هر رفتاري.-١

 تاين حكم در زمان شريعت حضرت سليمان مصداق داشته و قابل استناد در شريع-٢

  اسلام نيست.

پاسخ: اولا همانگونه كه گفته شد،مورد داراي ملاك و مناط است؛و آن عبارت است هر 

عمل متقلبانه اي  كه موجب بهم خوردن بين زن و مرد شود.لذا از جمله رفتارهايي كه ايجاد نزاع 

  مي كند،رفتار متقلبانه است،كه منهي است.

اتم شريعت اسلام يكي است؛كه در شريعت خثانيا گفتيم: اصول احكام شرائع سابقه با 

هم، سحر مورد نهي و تحريم واقع شده است.بنابراين استناد حرمت، در زمان حضرت سليمان به 

  زمان مايعني شريعت اسلام مشكلي ندارد.

  

  دسته دوم: روايات

دلائل منع تقلب  را در يك تقسيم بندي مي توان به دو دسته ؛مباني وقواعد فقهي منع 

  ب و اخبار دال بر نهي از تقلب(بمعناي عام) تقسيم كرد:تقل

  

  مباني و قواعد فقهي منع تقلب

مقصود از قواعد فقهي؛گزاره هايي عام وكلي از سنخ احكام شرعي است.كه در موضوع 

مساله ما بنحوي دخالت دارند.در ادامه به اهمّ قواعدي كه دلالت بر منع تقلب دارند؛ اشاره خواهيم 

  به تطبيق جزئي هريك خواهيم پرداخت. نمودو سپس
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، قاعدة )٢٠٩ : ص١٣٧٧رسالة في العدالة،(قزويني، » احترام مال مسلم و عمله«قاعدة 

العناوين (حسيني مراغي، »شرط الفاسد مفسد العقد«قاعدة  )٤٣٣: ٢تا، (حسيني مراغي، بي» اتلاف«

نضدالقواعد الفقهية علي مذهب  ،فاضل مقداد(» غرر«، قاعدة )٣٦١،ص٢ق:ج١٤١٧الفقهية،

ق: ١٤١٧،العناوين الفقهية(حسيني مراغي، » العقود تابعة للقصود«،قاعدة)٣٦٣ص ق:١٤٠٣الامامية،

،ص  (همان» عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ«، قاعدة )٤٧ص ،٢ج

 )١٦ص ق:١٤٠٣،نضدالقواعدالفقهية علي مذهب الاماميه، فاضل مقداد( »نفي الضرر«) ، قاعدة٦٥٩

، دلالت  )١٨١ : ص١٣٧٧،رسالة في العدالة(قزويني،  »مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده«قاعدة، 

وجوب «،دلالت قاعده )٤٣٧ ،ص١٦:ج١٣٦٢جواهر الكلام،،مرحوم نجفي(» نقض غرض«قاعده 

المكاسب (انصاري، » الاعلام الجاهل فيما يعطي اذا كان الانتفاع الغالب به محرما...

كه به دومورد آخر بجهت عدم اطاله نخواهيم پرداخت و در  )٧٣ ،ص١:ج ق١٤٢١،(كنگره)

  مجالي ديگر بررسي خواهيم نمود.

  

  »احترام مال المسلم«تطبيق قاعده 

دلالت دارد،بر اينكه مال » احترام مال المسلم و عمله « اين قاعده كه عبارت است از:

خون مسلمان بر اثر دشمني ريخته نمي  مسلمان و عمل و آبرو و خونش محترم است.همانطور كه

، ٤ش : ج١٣٧٧القواعدالفقهية،(بجنوردي،شود، مال وي نيز مجاني  در اختيار گذاره نمي شود.

  )١٨٢ ص

به دلالت التزامي فهميده مي شود كه هنگامي كه مال مسلمان محترم است،پس با دغل  

 ،ص٧ج ق:١٤١٠،المكاسب(كلانتر) (انصاري، و فريب او؛ نيز نمي توان مالش را بدست آورد.

بعبارت ديگر،هر رفتار متقلبانه و يا تباني براي بدست آوردن مال مسلم،حرام خواهد بود.  )١٩٣

  حفظ مال مسلم و عدم تباهي بر هر كسي لازم است. زيرا
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همچنين بطريق مفهوم الويت مي توان چنين گفت: وقتي حفظ مال مسلم واجب 

  است،بطريق اولي ترك تقلب و تباني در معامله با وي لازم است.

  

  »اتلاف «تطبيق قاعده

ن ا از بييعني؛هركس مال ديگري ر» من اتلف مال الغير فهو له ضامن«عبارت است از:

قواعدالفقهيه ال(بجنوردي، ببرد(مستقيم يا غير مستقيم)پس او نسبت به تلف مال،ضامن است. 

اين قاعده دلالت مي كند كه،شخص خاطئ و تالف مال،وقتي بسببي مثلا  )٢٥ ،ص٢ج ش :١٣٧٧،

شكستن و يا سرقت ، مالي را از كسي عامدا و يا غير عامدا از بين ببرد،نسبت به همان مقدار، قطعا 

  ضامن و متعهدبه جبران خواهد بود.

ي از قاعده اتلاف استفاده مي شود،شخص متقلب و متباني  نيز،وقتي در صدد تقلب بخوب

و تباني بر مي آيد؛يعني مي خواهدمال فرد را با رفتار متقلبانه در معرض تلف قرار دهد.لذا بسبب 

  اين ضمان ردّ مال بر وي واجب خواهد بود..

يگري بنا بر ري عليه شخص دبنابراين؛ رفتار متقلبانه شخص متقلب، و تباني وي با ديگ

(بجنوردي، قاعده اتلاف مشمول ضمان و وجوب عودت و برگشت مال خواهد بود.

  )١٦١ص ،٦ج ش:١٣٧٧،القواعدالفقهية

نكته:در قاعده تلاف تنها ضمان فرد متقلب نسبت مال قابل اثبات است،و حرمت عمل 

  متقلب از قواعد ديگر فهميده مي شود.

  

  »شرط فاسد«تطبيق قاعده 

ا يعني،در صورتي كه طرفين عقد ي» العقد شرط الفاسد مفسد«اين قاعده عبارت است از:

يكي از آنها شرط فاسدي را در ضمن عقد قرار دهند،فساد شرط منجر به فساد و بطلان عقد مي 
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 ،٦ش : ج١٣٧٧القواعدالفقهية،(بجنوردي، گردد.زيرا امكان قصد مضمون عقد وجود ندارد.

  )٢٥ص

بعبارت ديگر وقتي چيزي كه با مقتضاي عقد منافات دارد يا منجر به جهل عوضين يا 

ويا شرط حرامي،حلال قرار داده شود،عقد منعقد شده خود بخود باطل  مخالفت با كتاب و سنت

  و فاسد خواهد بود.زيرا از جمله شروط هر عقد، عدم اشتراط شرط فاسد است.

  حال سوال اساسي اين است كه؛آيا در عقد مي توان تقلب و تباني را شرط كرد؟

وط به عدم شرط پاسخ:چنين شرطي با مقتضاي عقد منافات دارد.زيرا صحت عقد من

  فاسد است.وقتي تقلب و تباني را در عقد شرط قرار دهيم،منجر به فساد آن مي شود.

  بنابراين شرط فاسد(تقلب وتباني) منجربه افساد عقد مي گردد.

اشتراط تقلب در ضمن عقد ممكن نيست ،يعني  با توجه به آنكه لذا نتيجه ميگيريم؛

داشته باشد،نيست.پس از عدم اشتراط افساد فهميده شرطي كه قابليت اشتراط در ضمن عقد را 

  مي شود.

جواز به ائل شدن ق امكان  هستند،سبب افساد عقد  با توجه به آنكهوتباني  بنابراين تقلب

  وجود ندارد.تباني  تقلب و

  نكته: از اين قاعده نيز حرمت تقلب فهميده نمي شود.

  

  »غرر«تطبيق قاعده

كه دلالت مي كند بر حرمت »از فريب و جهالت در بيعنهي «قاعده غرر عبارت است از:

لعناوين ا(حسيني مراغي، فريب و نيرنگ يكي از طرفين معامله و جهل كيفيت خريد و فروش.

  )٣١٢ص ،٢ج :١٤١٧،الفقهية
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ين اگر كسي در معامله سبب فريب و گول خوردن ديگري بعبارت ديگر؛باعتقاد فرق

لخلاف ا(طوسي،گردد،شخص فريب خورده حق داردتا به استناد خيارغبن معامله را فسخ نمايد.

  )٣١٩ص ،٣ج :١٤٠٧،

  حال پرسش اساسي در بحث ما اينست:آيا تقلب و تباني فريب ديگري بشمار مي آيد؟

   اگر پاسخ رامثبت بدانيم، تقلب و تباني به استناد قاعده غرر منهي عنه خواهد بود.

  

  للقصودتطبيق قاعدة العقود تابعة 

اين قاعده عبارت است از:عقود براي تحقق و فعليت يافتن تابع قصد طرفين بر يك امر 

رت ديگر؛اگر بخواهد عقد منعقد بعبا)١٧١: ص١٤٢١،القواعد الفقهية(مصطفوي، هستند.

بشود،{اعم از اينكه مالي و غير مالي باشد ويا معاوضي و غير معاوضي باشد}بايد موجب و قابل 

بر آنچه انشاء مي كنند و مورد عقد واقع مي سازند، هماهنگ و اراده ي هردويشان قرار داشته 

  )٣٧ص ،٨ج :١٤١٠،المكاسب(كلانتر) (انصاري، باشد.

ربط قاعده به محل بحث ما در تباني و تقلب بدين صورت است:آيا طرفين معامله(موجب 

ند در بيع بر تقلب و تباني قصد انشاء كنند؟ به بيان ديگر اگر يكي از طرفين در و قابل) مي توان

قصد انشاء و عقد،تقلب را لحاظ نمايد،هنوز هم  تبعيت عقود با قصود محقق است؟آيا از جانب 

يك طرف كه قصد تقلب رادارد،چنين عقدي تابع قصد طرف مقابل معامله هم خواهد بود؟قطعا 

ود.زيرا با فرض اطلاع از چنين قدي از ديگري ،وي ادامه معامله را منوط به پاسخ منفي خواهد ب

  تصحيح چنين قصدي خواهد نمود،تا متضرر نگردد.

طبيعتا آنچه كه از عقد قصد شده(عقد مع التقلب) در يك طرف ،غير ازآنچيزي است 

ابع قصد و توافق ت، عقد بنحو تقلب و تبانيبه اين دليل كه كه ديگري قصد كرده است.بنابراين؛
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از بطلان چنين عقدي فهميده ميشود كه تباني و تقلب نيز امري باطل  باطل است. هر دو نيست،

  است.

  

  »عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ«تطبيق قاعدة

كه ناشي از از لفظ ) مثل حقوق الناس(احكام وضعي : اين قاعده عبارت است از

بعبارت ديگر؛دلالت مي كندبر ضمان فرد در صورت خسارت بر .شرط نيست درآنهانيست،بلوغ 

  )٦٥٩ص ،٢ج :١٤١٧،العناوين الفقهية(حسيني مراغي، .ديگري بالاجماع

 شماريم؛هرچند فرد بالغ نباشد شاملاگر  تقلب وتباني را از مصاديق احكام وضعي بر

از جمله ي آثار احكام وضعي،هرچند فعل فرد، مورد نهي تكليفي قرار .احكام وضعيه خواهد شد

  .نگرفته باشد،اما مورد ضمان و رد كالا خواهد بود

بنابراين از اين قاعده استفاده مي شود؛اگر فرد ولو صبي باشدو بواسطه تقلب داراي 

ضعي  بر آن  اما احكام و )بالغ نيست زيرا(د فعلش مورد نهي تكليفي نمي باشدكالايي گردد،هرچن

  مثل رد عين يا قيمت آن بعد از بلوغ ..ثابت است

  در اين قاعده نيز، ضمان آور بودن تقلب وتباني بيشتر مورد نظر است. نكته:

  

  »لا ضرر«تطبيق قاعدة 

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضرِاَرَ  :شد، عبارت استازمي با ٩كه مستند به فرمايش پيامبر » لا ضرر«قاعده 

 .كه دلالت مي كند بر، نفي ضرر به خود و ديگري)٢٩٤ص ،٥:ج١٤٠٧، اميه)الكافي(اسل(كليني، 

  تا)(انصاري، بي.قدر متيقن از اين قاعده ؛ نفي ضرري نبودن احكام واقعيه است

قاعده استفاده مي شود؛هر فعلي كه از مكلف صادر مي شود،در صورت ضرري  از اين

نبودن ،اثر لازم شرعي را خواهد داشت والا در صورت ضرري بودن داراي اثر نخواهد بود.لذا در 
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ما نحن فيه؛فعلي همچون تقلب و تباني قطعا ضرر يكي از طرفين معامله را در پي خواهد 

لذا بجهت ضرري بودن، تحت شموليت قاعده خواهد .رعي نخواهد بودبنابراين داراي اثر ش.داشت

  .بود

حال اين سوال نيزمطرح مي شود؛آيا بافرض نفي ضرر يعني ضرري نبودن تقلب و  

تباني؛مي توان قائل به جواز تقلب وتباني شد؟بعبارت ديگرآيا تقلب بدون ضرر به خود وديگري 

  از تحت شموليت قاعده لاضرر خارج است؟

كم در بعبارت ديگر،ح.منظور از ضرر، ضرر شخصي نيست،بلكه ضرر نوعي است:سخپا

لذا .بنابراين؛ نوع تقلب و تباني منجر به ضرر مي گردد.احكام فقهي ،حكم نوعيه است نه شخصيه

  )٤٦٦، ص٢: ج١٤١٩فرائدالاصول ، انصاري، شيخ (.شارع مقدس از آن نهي فرموده است

رر در زيرا ضتقلب و تباني از احكام مورد منع خواهد بود،» لاضرر«بنابراين طبق قاعده

  آن ثابت است، هرچند نسبت به يك فرد منتفي باشد.

  

  »مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده« تطبيق قاعدة

عقدي كه صحيحش ضمان آور باشد،فاسد همان عقد نيز :اين قاعده عبارت است از

  .ضمان آور خواهد بود

واهد خبعبارت ديگر؛ هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور نباشد، فاسدش نيز ضمان آور ن

  )٢٠ص :١٤٣٢،القواعد الستة عشر الغطاء،(كاشف.بود

اين قاعده مي تواند دلالت داشته باشد بر ضمان در بيعي كه درآن تقلب و تباني صورت 

، در مان آور استوقتي عقدي كه بطور صحيح واقع شده است،ض:  گرفته است ؛ بدين بيان

  .صورتي بسببي  فاسد شود،چون صحيحش ضمان آور بود،در فاسدش نيز ضمان هست
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حال در محل بحث ما نيز، وقتي فرد در عقد غير متقلبانه كه بطور صحيح واقع 

زيرا گفتيم .گرديده،ضامن است؛در عقد متقلبانه كه بواسطه تقلب  فاسد گرديده نيز ضامن است

  .ر باشد ، فاسدش نيز ضمانت آور خواهدبودوقتي صحيح ضمانت آو

است،كه باقي است، بايد خود عين را رد كند ويا اينكه  حال يا ضامن نسبت به وجود عين

  )٤٣٩ص ،  ١ج :١٤٠٦،المهذّببراج، (ابنعين تلف گرديده بايد مثل يا قيمت را تحويل دهد.

  

  تقلباخبار دال بر نهي از 

مقصود از اخباردال بر نهي از تقلب ؛آندسته از اخباري كه بطور تصريحي ويا ضمني 

تقلب در معامله را منع مي كند و از آن تحذير دارد.كه به ذكر آن ها خواهيم پرداخت كه عبارتند 

  از:

 ،المكاسب(كلانتر) ،(انصاري» تدليس ماشطه«مثل » اظهار خلاف واقع«اخبار ناهي از 

مقالات  (مدرسي،» نجش«مثل » ترغيب بر افزايش قيمت«، اخبار ناهي از  )٢٩٩، ص١ج :١٤١٠

بقصد » استقبال افراد از كاروان هاي تجاري« ، اخبار دال بر نهي از  )٣٣١ش : ص١٣٨٤،  فقهي

،  )٦٧ص ،١٠ج، ش:١٣٨٧،الكافي(دارالحديث)(كليني، » تلقي ركبان«خريدوفروش كالا ،مثل 

 ،ي نجف(» تصريه«بجهت رغبت مشتري بر آن مثل»ندوشيدن پستان حيوان«اخبار ناهي از 

» تزوير«مثل» طريق نامشروع«، اخبار ناهي از  )٢٦٣، ص٢٣ج ش:١٣٦٢، قديم)-جواهرالكلام(ط

، ٢٧ج:١٤٢٣موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام (جمعي از پژوهشگران، 

 ،٣٢ج ش:١٣٦٢،قديم)-جواهرالكلام(ط ،نجفي(» احتيال«مثل» حيله گري«، اخبار ناهي از  )٧٧ص

  . )٢٠٢ص
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  (تدليس ماشطه) بر نهي از تقلب وتباني» اظهار خلاف واقع«الت اخبار ناهي از دل

 معجمشهركاني، (} التدليس هو الغش و هو إظهار خلاف الواقعاينگونه گفته اند:{

؛تدليش همان غش است.كه آن اظهار خلاف واقع به يعني)٤٦٤: ص١٤٣٠،مصطلحات الفقهيه

  ديگري است.

در حكم فقهي ابراز شده وقتي ماشطه(زن آرايشگر)بگونه اي فرد را آرايش نمايد كه 

منجر به فريب و مخفي ماندن عيب وي گردد و ازدواج صورت بگيرد،شخص حق فسخ چنين 

  رادارد.نكاحي 

با توجه به مطلب فوق؛روشن مي شودآنچه جواز فسخ نكاح است،اظهار خلاف واقع 

است.همين ملاك در تقلب و تباني نيز وجود دارد.يعني شخصي كه عمل متقلبانه انجام مي دهد 

  در صدد ابراز اظهار خلاف واقع مي باشد.

 اقع؛دلالت بر نهي ازبنابراين اخبار از عمل تدليس ماشطه بملاك حرمت اظهار خلاف و

  رفتار متقلبانه و خلاف واقع بدلالت تضمني و التزامي مي كند.

  

  اني(نجش) بر نهي از تقلب وتب» ترغيب بر افزايش قيمت«دلالت اخبار ناهي از 

 )٣٥١ص ،٦ج :١٤١٤، لسان العرب(ابن منظور، » تنفير الوحش«نجش را در لغت 

برانگيختن شكار معنا كرده اند.ودر اصطلاح ؛شخص بدون قصد خريدن، قيمت كالا را بيشتر 

بگويد تا ديگري بشنود و آن را بجهت بدست آوردن، بيشتر بخرد.چه با بايع تباني كرده باشد يا 

  نكرده باشد.

ل تفصيل وسائل الشيعه الي تحصي(حر عاملي،» لاتناجشوا«ت نجش،نهي نبوي دليل حرم

است.كه  قبح آن بدلالت عقلي مي باشد،زيرا كه اضرار و   )٤٥٩، ص١٧:ج١٤١٦مسائل الشريعه،

بعبارت ديگر؛در وجه تعليل   )٦١ص ،٢ج :١٤١٠المكاسب(كلانتر)،(انصاري،تلبيس و غش است.
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حرمت نجش مي توان گفت؛چون شخص، قصد اغراءبجهل و فريب ديگري رادارد،چنين عملي 

  منهي مي باشد.

ملاك اغراء بجهل و فريب نيز دررفتار متقلبانه وجود دارد.لذا بهمان ملاك دراينجا، مي 

 ار ناهي از نجش،قصد اغراء بجهل است كهتوانيم استدلال كنيم. بدين بيان؛ملاك در دلالت اخب

اين  ملاك در عمل متقلبانه وجود دارد.يعني عمل بهمراه تقلب و تباني سبب اغراء در جهل نسبت 

  به طرف مقابل توسط شخص متقلب مي گردد،به آن نهي تكليفي مي خورد.

   

قصد ب» استقبال افراد از كاروان هاي تجاري« دلالت اخبار دال بر نهي از 

  خريدوفروش كالا (تلقي ركبان) بر نهي از تقلب وتباني

تقلي ركبان در اصطلاح يعني؛استقبال مردم از كاروان هاي تجاري كه قصد ورود به شهر 

را دارند تا بدين وسيله قبل از رسيدن ومطلع گرديدن از وضاع قيمت ها كالايشان را ارزان تر 

ركبان را منوط به شروطي نيز دانسته بخرند و كالاي خود را گران بفروشند.كه تقلي 

   )١٦٩ص :١٤١٦ مجموعة فتاوي ابن جنيد ، ،شتهاردي(ااند.

قق (محمشهور از فقهاء قائل به كراهت و در مقابل مشهور،برخي قائل بحرمت هستند.

  )٣٧، ص٤ج : ١٤١٤ القواعد ،جامع المقاصد في شرح  كركي،

دليل مشهور بر كراهت عبارت است از:مقتضاي اصل عملي،عدم حرمت است وروايت 

وارده اثبات حرمت تكليفي ندارد.زيرا اولا سند روايت ضعيف است و ثانيا مشهور از عمل به آن 

  و غير مشهور به صيغه نهي اخذ كرده اند كه ظهور در نهي تكليفي دارد. )(همان اعراض كرده اند.

  با توجه به آنچه گفته شد؛تنها كراهت از عمل تلقي ركبان استفاده مي شود.

بنابراين تنها دلالت اخبار ناهي از تلقي ركبان(بنابر مشهور) كراهت خواهد بود كه در 

  خواهد داشت.بحث مانيز؛رفتار متقلبانه چنين حكمي 
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نكته:در اين دسته از اخبار نهايت چيزي كه براي قائلين به منع تقلب قابل تمسك 

  است،كراهت آن خواهد بود.

  

ر بجهت رغبت مشتري ب» ندوشيدن پستان حيوان«دلالت اخبار ناهي از 

  آن (تصريه) بر نهي از تقلب وتباني

خريدار و گران تر  تصريه عبارت است از:ندوشيدن شير حيوان به انگيزه رغبت

فروختن.كه چنين عملي از جهت تكليفي، مصداق تدليس و حرام است و از جهت وضعي،موجب 

. )٥٠٤، ص٢ج ش:١٣٨٢ فرهنگ فقه مطابق با فقه اهل بيت، هاشمي شاهرودي،( است ثبوت خيار

موضوع احكام تصريه گوسفند است و بنابر فرمايش مشهور؛ گاو و شتر نيز ملحق به آن مي 

موضوع مقيد به انعام شده  زيرا )٢٣٥ص ،٢:ج ش١٣٧٣، عناوين الاحكام(ذهني تهراني،شود.

د را مخصص ندانيم اما اگر مور بود. است،تقلب و تباني در اين موارد منجر به بطلان عقد خواهد

والغاء خصوصيت نماييم؛خواهيم گفت:ملاك افزايش رغبت مشتري بر خريد كالا بواسطه خلاف 

واقع نشان دادن است، اين ملاك در عمل متقلبانه نيز وجود دارد.يعني شخص متقلب  ومتباني 

  قصد ترغيب مشتري مبني بر خريد كالا و فريب وي را نيز دارد.

در تصريه كه فريب و دغل باشد،در عمل متقلب و متباني نيز وجود بنابراين همان ملاك 

  دارد.

 

  نتيجه گيري

در منابع ديني به كار رفته است.در قرآن كريم اين واژه با معناي فقهي خود »تقلب«واژه 

متفاوت است.در منابع به دو دسته از منابع يعني قواعد فقهي كه در سرتاسر فقه بكار برده مي 

  مرتبط اشاره شد. شود،و روايات
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قواعد فقهي نيز برخي بطور مستقيم(نفي ضرر) و برخي ديگر ضمني( حرمة مال 

المسلم)به منع تقلب وتباني در معاملات و عقود شرعي دلالت دارد. لذا هر طريقي كه زمينه ي 

نامشروع مثل تحصيل مال از طريق تقلب وتباني را فراهم آورد را منع ، و قائل به حرمت آن مي 

  باشد.

از قبيل نجش و تدليس صراحتا تقلب و رفتار متقلبانه به ملاك ، اظهار ، اخبار هم همچنين

  خلاف واقع را، منع مي نمودند.

  با توجه به آنچه كه بيان شداز حكم منع تقلب و تباني بدست مي آيد:، بنابراين

  رفتار متقلبانه منهي شارع مقدس است، وقائل به تحريم آن هستيم.-١

  صورت خسارت،فرد حقيقي و يا كاربر مجازي ضامن مال مسلمان است. در-٢

  باستناد قواعد فقهي و روايي؛تقلب وتباني منهي عنه در نزد شارع است.-٣

در صورتي كه از بازي، درآمدي حاصل شود كه از طريق نامشروع مثل تقلب ، بنابراين

ن آن عمل و بطلان درآمد حاصله از آو تباني باشد با قيد تضييع حق از مال مسلم قائل به حرمت 

  راه مي شويم.

 

  فهرست منابع

  قرآن كريم .١

 جستاري در مشروعيت پرداخت عوض در بازي هاي رايانه اي«  ،ابراهيمي، بي بي رحيمه .٢

 .١٣٩٧ ، ٢٢مطالعات فقه و حقوق اسلامي، ش  ، »

 دار | التوزيع و النشر و للطباعة الفكر ، دار١٣،ج» لسان العرب «، ابن منظور، جمال الدين .٣

 .صادر،بي تا

 ، قم ،بي تا. دفتر انتشارات اسلامي ، » السرائر «،ادريس، محمد بن احمدابن .٤
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 ي تا.، قم ، بلاميمؤسسة النشر الإس ،»  من لا يحضره الفقيه «،بابويه، محمد بن عليابن .٥

 ، قم ، بي تا. مؤسسة النشر الإسلامي ،»  المهذب «،براج، عبدالعزيز بن نحريرابن .٦

،  اميمؤسسة النشر الإسل، »د مجموعة فتاوي إبن الجني «،جنيد اسكافي، محمد بن احمدابن .٧

 قم ، بي تا.

، لكتابدار ا،»كلانتر). محمد كلانتر -المكاسب (انصاري «،نانصاري، مرتضي بن محمدامي .٨

 قم ، بي تا.

 ،قم ، بي تا.مجمع الفكرالاسلامي  ،كنگره) -المكاسب (انصاري  ـــــــــــــــــــــــــ، .٩

 محاضرات في الفقه الجعفري«  ، سي ابوالقاسم، انصاري، مرتضي بن محمدامين، خوئي .١٠

 ، قم ،بي تا. مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي ،» 

 .١٣٨٠، قم ، نشر الهادي ،» القواعد الفقهية «، بجنوردي، حسن .١١

 » موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام «،  جمعي از پژوهشگران .١٢

 .ا،قم ، بي تبر مذهب اهل بيت (عليهم السلام) موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، ٣٥، ج

مدرسة  ، » الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل «، جمعي از فضلا،و ناصر مكارم شيرازي .١٣

 ، قم ، بي تا.الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 .١٣٨٠الاسلاميه،تهران، ،دارالكتب ٣٠، چ١٥، ج»تفسير نمونه «مكارم شيرازي،ناصر، .١٤

مؤسسة  ،»تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة «، حر عاملي، محمد بن حسن .١٥

 ، قم ، بيتا.آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث

بيت مؤسسة آل ال ،» تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة «،________ .١٦

 ، قم ، بيتا.م السلام) لإحياء التراث(عليه

 قم ، بيتا. ، مؤسسة النشر الإسلامي ،»العناوين الفقهية «،  حسيني مراغي، عبد الفتاح بن علي .١٧
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موضوع شناسي قمار در پرداخت هاي پس « عبداللهي، علي،خادمي كوشا، محمدعلي، .١٨

 .١٤٠٠،  ٢٧ستارهاي فقهي و اصولي، ش ج» از باخت در بازي هاي رايانه اي

در آمدي بر مطالعة تطبيقي تقلب نسبت به قانون در حقوق  «، دانش پژوه، مصطفي .١٩

 .١٣٩٨، ٤٩فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، ش » موضوعه و فقه اسلامي

به قانون از  نسبتامكان سنجي استفاده حكم تقلب « قافي ، حسين،دانش پژوه، مصطفي، .٢٠

 .١٤٠١،  ٧٢حقوق اسلامي، ش  ،»قاعده لاضرر

 .تهران ، بيتا وجداني،  »عناوين الأحكام «،ذهني تهراني، محمد جواد .٢١

 .، قم ،بيتا ذوي القربي »معجم المصطلحات الفقهية «، شهركاني، ابراهيم اسماعيل .٢٢

 .قم ، بيتا ،»نضد القواعد الفقهية علي مذهب الإمامية «بن مكيشهيد اول، محمد  .٢٣

 مسالك الأفهام إلي تنقيح« ،جعفر بن حسن محقق  ، الدين بن علي، حليشهيد ثاني، زين .٢٤

  .، قم ، بيتامؤسسة المعارف الإسلامية ،»شرائع الإسلام

 .١٣٩٤،تهران،  معروف،١، ،چ »اي احكام بازي هاي رايانه«،صادقي، محمود .٢٥

، تهران دار الكتب العلمية ،»فتح البيان في مقاصد القرآن«  ،خان، محمدصديقحسنصديق .٢٦

 ، بيتا.

،علامه طباطبايي،تهران ، ٢٠-١،ج» الميزان في تفسير القرآن« ،طباطبائي، سيدمحمدحسين .٢٧

١٣٦٧. 

 .١٤١٢لبنان ،  -، بيروت دار المعرفة ،» مجمع البيان «،بن حسنطبرسي، فضل  .٢٨

 . ١٣٧٥، تهران ،مكتبة المرتضوية ،»  مجمع البحرين «، طريحي، فخرالدين بن محمد .٢٩

 .، قم ، بيتا مؤسسة النشر الإسلامي،  » الخلاف «، طوسي، محمد بن حسن .٣٠

 جامع المقاصد في شرح« ،علي بن حسين ، حسن بن يوسف،  محقق كركيعلامه حلي،  .٣١

 .، قم ،بيتا مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ،»القواعد
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قم  ، دار الملاك للطباعة و النشر و التوزيع ، »  من وحي القرآن«  ، الله، محمدحسينفضل .٣٢

 .،بيتا

 .، قم ، بيتا دار الكتب الإسلامية ،»  قاموس قرآن« ، اكبرابي، عليقرشي بن .٣٣

 .تا،  قم ،بي مؤسسة النشر الإسلامي ،»  رسالة في العدالة «، قزويني، علي بن اسماعيل .٣٤

  مؤسسة كاشف الغطاء العامة. ،»  القواعد الستة عشر «،  الغطاء، جعفر بن خضركاشف .٣٥

  .، قم ، بيتا دار الكتب الإسلامية ،»  لكافيا« ، كليني، محمد بن يعقوب .٣٦

 . ١٣٨٨قم ، ،دارالحديث،٢،چ»  الكافي «ـــــ،  .٣٧

(ط. الحديثة). مؤسسه دائرة المعارف فقه  » جواهر الكلام «، محقق حلي، جعفر بن حسن .٣٨

 .، قم ، بيتامذهب اهل بيت (عليهم السلام) اسلامي بر

 دار إحياء التراث العربي ،(ط. القديمة) » جواهر الكلام« ،  محقق حلي، جعفر بن حسن .٣٩

 .،قم ، بيتا

مقالات فقهي (قمار، قيادت، قيافه، كهانت، مدح من لايستحق « ، مدرسي، محمد رضا .٤٠

قم  ، دار التفسير،»وح به باطل، هجاء المؤمن، هجر و بيع مصحف)المدح، نجش، نميمه، ن

 .،بيتا

 .، قم ، بيتا مؤسسة النشر الإسلامي ،» القواعد الفقهية «،  مصطفوي، محمد كاظم .٤١

مؤسسه  »فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام «، محمود،هاشمي شاهرودي .٤٢

.، قم ، بيتاقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)دائرة المعارف ف


